
برخلافِ نسلِ ما که برایش از آرزو تبدیل به طنز شده است. همه‌ی 
این‌هــا در همیــن خاورمیانــه اتفــاق افتــاد. کشــورهایی کــه آرزویِ 
جایگاهِ ورزشِ ایران را داشــتند و حــالا مــا آرزویِ قابلیت‌هایِ آن‌ها 
را داریــم. اگر امروز عربســتان و قطر و امــارات ســتاره‌های فوتبال را 
در استادیوم‌هایشــان از نزدیــک می‌بینند، اســتادیوم آزادی، پله، 
بکن‌باوئــر، اوزه‌بیو و ســتاره‌های نامی آن روزهای فوتبــال دنیا را در 
خود دید. حســرتِ امروز، افســوسِ عقب‌ماندگیِ ماست. کشوری 
که نوسازیِ ورزشگاهِ پنجاه ساله‌اش را با آب و تاب رسانه‌ای می‌کند 
و اســتادیوم آزادی را خالــی از هوادار. آن‌هــم در کنارِ کشــورهایی که 
یکی مثل قطر، جام‌جهانی و بازی‌های آســیایی برگزار کرده و دیگری 
مثل عربستان در حالِ آماده شدن برای برگزاری جام‌جهانی مردان 
و جــام ملت‌های مردان و زنان آســیا اســت. همین چنــد روز پیش 
بود که وزارت ورزش عربستان سعودی اعلام 2.7 میلیارد دلار برای 
ســاخت امکانات ورزشــی جدید و ارتقای امکانات موجــود در پنج 

سال آینده، برنامه‌ریزی کرده است.
برگردیــم بــه خودمــان. دردِ خودمــان. اســتادیومِ قشــنگِ آزادی. 
ورزشــگاهی کــه روزگاری فخــرِ پســرِ »خــان مظفــر« بــود. عبدالعزیز، 
پســرِ »خــان مظفــر« مــردی مانــدگار در تاریــخ اســت. عبدالعزیــز 
فرمانفرمائیــان آرشــیتکت نامــدار ایرانی. طــراح اســتادیوم آزادی، 
فرودگاه مهرآباد و چندین و چند وزارتخانه و موزه‌ی ایرانی. همان 
ورزشگاه آزادی که آبروی ورزش ایران در این نیم قرن بوده و هفده‌ 
ماهه بــه بهره‌بــرداری رســید. ورزشــگاهی کــه در زمان خــود حتی از 
استادیوم المپیک مونیخ 1972 نیز ســرتر بود و برخی تکنیک‌های 


